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ଡخا ঈ وچک  
  

اين خانه يك باغچة . مشهور است »هيباب«به  در يكي از محله هاي قديمي مشهد خانه اي هست كه
. ي هستاتاقله به راهروئي مي رسيم و بعد ند پچپس از  ط،ف راست حيارط. كوچك و چند درخت دارد

كوچكي است ولي  اتاق. مي كنند را باز اتاقورند و با احترام در آجلوي راهرو همه كفشهايشان را بيرون مي 
  .تاريخ بزرگي دارد

 اتاقاين « :دنمي گوي »؟اينجا كجاست« :اگر روي پله هاي جلوي راهرو بنشينيد و از راهنمايان بپرسيد
از همان جا مي . »روبرو حضرت قدوس مدتي زندگي مي فرمودند اتاقن بشرويه اي است و در آ ملا حسين

قدوس و ملا  جنابكسي دارد به ياد . بشنويد ،مي رسد به گوش اتاقتوانيد صداي مناجاتي را كه از داخل 
و رفت كساني بود كه  آمدخواند، به ياد سالها پيش از اين، به ياد روزي كه اين خانه مركز  حسين مناجات مي

وي همان پله شود رمي . جان خود را در اين راه فدا كرده اند آنها حضرت اعلي را شناخته بودند و خيلي از
  .آورد و سالها قبل را به خاطر ...ها نشست و فكر كرد 

تي مي هر جا در راه فرص. وقتي ملا حسين از حضرت اعلي جدا شد، به طرف طهران به راه افتاد
كساني  .از حضرت اعلي صحبت مي كرد و به هر جا كه پا مي گذاشت از پيام خداوند سخن مي گفتيافت 

. شتي گمنين مجزو مو آنهااز او پيروي مي كردند و نام  ،كه قلب پاك داشتند و منتظر پيام خداوند بودند
ند از آورده ايمان مي خيلي از كساني ك. فداكاري همه مومنين لازم مي شد اتفاقاتي در پيش بود و به زودي

علما يا دانشمندان و يا از شاگردان شيخ احمد و سيد كاظم بودند، ولي بسياري از مردم عادي بودند كه 
حضرت  مردمي كه در دلشان به محبت خدا احتياج داشتند و تعاليم .فهميده بودند زندگيشان خوب نيست

  .اعلي در قلبشان اثر مي كرد
ملا حسين يكي از آثار . آن موقع در طهران بودندحضرت بهاء االله . رسيدعاقبت ملا حسين به طهران 

كه ن را بشناسد شك نخواهد كرد آحضرت بهاء االله فرمودند هر كس قر. ن فرستادحضرت اعلي را براي ايشا
زيرا . رسيد بي نهايت مسرور وخوشحال شد اين پيام كه به ملا حسين. اين كلمات از طرف خداوند است

ايران با كمك حضرت بهاء االله بزودي امر حضرت اعلي در سراسر . م داده بودنجااخود را در طهران  ماموريت
  . منتشر مي گرديد
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نقدر حرارت داشت كه هر آ كه در دل او بود آتشيدر خراسان .  حسين به طرف خراسان براه افتادملا
 »يهباب«در خانه اي كه بعدها به ملا حسين در مشهد . ذاشت عده اي به دورش جمع مي شدندجا پا مي گ

را به سوي خود  آنهامحل اجتماع كساني شد كه حرارت وجود ملا حسين  »يهباب«مشهور شد توقف كرد و 
  .كوچك شروع مي شوداز اينجا داستان آن خانة . كشانده بود

  
  


